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ــورا... شوشتری در کتاب  جــواد نوائیان رودســـری – قاضی نـ
»احقاق‌الحق«، روایتی را به نقل از ترمذی، عالم شهیر اهل سنت، نقل 
کرده‌است که نشان دهنده علاقه وافر رسول‌خدا)ص( به حسنین)ع( 
است :»رسول‌خدا)ص( بر فراز منبر، خطبه ایراد می‌فرمود که حسن 
و حسین وارد مسجد شدند؛ پیراهن سرخی بر تن داشتند و در میان 
جمعیت، افتان و خیزان حرکت می‌کردند تا خود را به پیامبر)ص( 
برسانند. رسول‌خدا)ص(]با مشاهده این صحنه[ به سرعت از منبر 
فرود آمد و آن دو را در آغوش کشید و بوسید. ]آن‌گاه رو به اصحاب که با 
تعجب نظاره‌گر این صحنه بودند کرد و[ فرمود: راست گفت پروردگار 
عالم که مال و فرزند، اسباب آزمایش هستند. هنگامی که چشمم به دو 
نواده‌ام افتاد که افتان و خیزان به سوی من می‌آیند، طاقت از کف دادم، 
سخنم را قطع کردم و از منبر پایین آمدم تا آن ها را در آغوش بگیرم.« 
طبق گزارش ابن‌عساکر در »مختصر تاریخ دمشق«، رسول‌خدا)ص( در 
هر فرصتی، محبت و علاقه‌اش را به فرزندان فاطمه)س( نشان می‌داد 
و بارها درباره آن ها ‌فرمود: »حسن و حسین، سرور جوانان اهل بهشت 
اند؛ هر کس آن ها را دوست بدارد، گویی مرا دوست داشته است و هر 
کس آن دو را دشمن بدارد، گویی با من دشمنی کرده است.« محبت و 
علاقه پیامبر اسلام)ص( به حسنین)ع( به اندازه‌ای بود که حتی طاقت 
شنیدن گریه آن دو را نداشت. »ابن‌عساکر« در این باره، روایتی را نقل 
کرده و نوشته ‌است:»پیامبر)ص( از منزل یکی از همسرانش بیرون آمد 
و از کنار منزل فاطمه)س( گذشت. ناگاه صدای گریه حسین)ع( به 
گوش رسول‌خدا)ص( رسید؛ آن حضرت ]بی‌تاب شد و[ فرمود: مگر 

نمی‌دانی گریه او مرا آزار می‌دهد؟«

دوران پس از رحلت حضرت ختمی‌مرتبت)ص(      ▪
ــدا)ص( و  ــ ــول‌خ ــ ــس از رحــلــت جــانــســوز رس امـــام حــســیــن)ع( پ
شهادت جانگداز حضرت فاطمه)س(، همراه با پدر بزرگوارش، 
امیرمؤمنان)ع(، در بسیاری از وقایع مهم و تأثیرگذار آن دوران، 
ــار و  ــداک ــازی ف ــرب حــضــور داشـــت. ســیــدالــشــهــدا)ع( همچون س
رهروی ثابت قدم، زمانی که باران مصیبت بر سر جامعه اسلامی 
می‌بارید، مدافع کیان اسلام بود. منابع تاریخی، برخی سخنان و 
نوشته‌های امام‌حسین)ع( در این دوران را ضبط کرده‌اند؛ سخنان 
و نوشته‌هایی آتشین و شورانگیز که بازگو کننده فضایل انسانی و 
اخلاقی سبط رسول‌خدا)ص( است. یکی از این گفتارهای نغز را 
می‌توان در گفت‌وگوی امام حسین)ع( با ابــوذر غفاری، صحابی 
دلسوخته پیامبراسلام)ص( مشاهده کــرد. علامه مجلسی در 
جلد 22 »بحارالانوار« آورده‌اســت که وقتی خلیفه سوم، به سعایت 
اطرافیانش، ابوذر را به ربذه تبعید و مردم مدینه را از بدرقه او منع کرد، 
امیرالمؤمنین)ع( به همراه حسنین)ع( و عمار یاسر، به بدرقه ابوذر 
شتافت. در همان بدرقه شورانگیز بود که امام حسین)ع( پس از پدر و 
برادر بزرگوارش، سخن آغاز کرد و فرمود:»عموجان! ... این قوم تو را از 
دنیای خود منع کردند و بازداشتند و تو از آن ها راجع به دینت بیمناک 
شدی؛ پس چقدر تو از  چیزی که آن ها از تو بازداشتند، بی‌نیازی و 
چقدر آن ها به چیزی که تو از آن بیمناک شدی، نیازمندند. عموجان! 
از خداوند صبر و یاری بخواه و از حرص و بی تابی به او پناه ببر که صبر، از 
دین‌داری و بزرگواری است. نه حرص روزی را پیش می اندازد و نه بی 
تابی، اجل را به تأخیر می افکند.« در وقایع پرالتهابی که به قتل خلیفه 
سوم منجر شد، امام حسین)ع( به فرمان پدرش، امیرالمؤمنین)ع( به 
پاسداری از خانه خلیفه پرداخت و با وجود ناملایماتی که به آن حضرت 
و پدر بزرگوارش روا داشته‌بودند، مانع ورود مخالفان به خانه خلیفه 
شد. ابن‌قتیبه دینوری در کتاب »الامامه و السیاسه«، به این فداکاری 
اشاره می‌کند و می‌نویسد:»سپس علی بن ابی‌طالب)ع( به حسن و 

حسین علیهماالسلام فرمود: بروید با شمشیرهایتان در مقابل خانه 
عثمان بایستید و اجازه ندهید دست کسی به او برسد.«

پشتیبان پدر      ▪
حضرت سیدالشهدا )ع( با آغــاز خلافت امیرالمؤمنین)ع(، در 
سخت‌ترین و دشوارترین شرایط، همراه و همگام پدر بزرگوارش بود. 
نصر بن مزاحم در کتاب »وقعةصفین« روایت می‌کند که وقتی امام 
علی)ع( مردم کوفه را برای جنگ با معاویه در صفین، دعوت کرد، امام 
حسین)ع( برای تهییج سربازان، خطبه‌ای غرا ایراد کرد و فرمود:»آگاه 
باشید! شر جنگ، مصیبت‌بار و مزه‌اش بس ناگوار است، در حالی که 
]چاره‌ای[ از سرکشیدن جرعه‌هایش نیست؛ پس هر که آماده آن شود 
و ساز و برگ خود را برای آن مهیا کند و در گرماگرم پیکار، از زخم و 
جراحت ننالد، مرد میدان نبرد است؛ ]اما[ کسی که پیش از فرا رسیدن 
وقت مناسب و تلاش آگاهانه، راه جنگ را پیش گیرد، حتی اگر خود را 

نابود کند، سودی از وی به دیگران نخواهد رسید.«

در برابر تهدیدهای معاویه      ▪
پس از شهادت مظلومانه امام علی)ع(، رویدادهای ناگواری به وقوع 
پیوست. یــاران امام حسن مجتبی)ع( بدعهدی کردند و پیشوای 
خود را در میدان جنگ تنها گذاشتند. امــام)ع( چــاره‌ای جز صلح 
با معاویه نداشت و قهرمانانه‌ترین نرمش تاریخ در برابر خدعه‌های 
مردم فریب معاویه، به وقوع پیوست. با این حال، پسر ابوسفیان که 
وجود امام حسن)ع( را مانعی بر سر راه رسیدن به اهداف نامشروعش 
می‌دانست، آن حضرت را به شهادت رساند. معاویه، با وجود تعهدش در 
صلح‌نامه، مبنی بر مدارا با دوستداران امام علی)ع(، دست به سرکوب 
و کشتار شیعیان زد و به والیانش دستور داد یاران امیرالمؤمنین)ع( 
را به هر شکل ممکن، از بین ببرند. مرحوم استاد مهدی پیشوایی در 
ــت: »معاویه، مدتی بعد، نامه‌ای  کتاب »سیره پیشوایان«، آورده‌اس
به امام‌حسین)ع( نوشت و آن حضرت را از اقــدام علیه حکومتش 
برحذر داشت. امام)ع( در پاسخ به نامه تهدیدآمیز معاویه، نوشت: 
»نه می‌خواستم تدارک جنگی با تو را ببینم و نه در فکر قیامی علیه تو 

بودم، اما نپندار که از سکوت خود خشنودم، بلکه در برابر حکومت 
باطل تو و ترک قیام و جهاد با تو، از خدای خود بیم دارم. به هر حال، 
هیچ‌گونه عذری برای من باقی نمی‌ماند و باید این حقیقت را برای تو 
و یارانت که حزب ستمکاران و دوستداران شیطان اند، بازگو کنم. آیا 
تو قاتل حجر بن عدی کندی و یاران نمازگزار او که خداوند را ستایش 
می‌کردند، نیستی؟ آن ها با ستمکاری و بدعت‌های ناپسند مخالف 
بودند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند و در راه حق از سرزنش و 
ملامت، هراسی نداشتند. اما تو با شمشیر ستم و کینه، آن ها را کُشتی، 
بعد از آن که پیمان‌های محکم و استوار با آن ها بستی و امان دادی. آیا 
هنگامی که پیمان خدا را سست شمردی و با جسارت و وقاحت، آن 
مردان مؤمن را به قتل رساندی، از خداوند متعال نهراسیدی؟ آیا تو 
قاتل عمرو بن حِمَق خزاعی ، یار و مصاحب رسول‌خدا)ص(، آن بنده 
صالح خدا که کثرت عبادت، او را فرسوده و پیکرش را نحیف کرده و 
رنگ از رخسارش برده ‌بود، نیستی؟ در حالی که امانش دادی و چنان 
عهد و پیمان‌ها برایش بستی که اگر برای بزهای وحشی بسته می‌شد، 
از قله‌ها به زیر می‌آمدند ... مگر تو قاتل حضرمبین، آن مرد با ایمان 
نیستی که زیاد]بن ابیه[ درباره او شرحی به تو نوشت و گفت که وی 
پیرو علی بن ابی طالب است و تو پاسخ دادی هر کس که بر دین علی 
است، بکشد و او نیز فرمان تو را اطاعت کرد و دوستداران علی را کُشت 
و جسد مطهرشان را مُثله کرد. مگر دین علی، همان دین پسر عمویش، 
رسول‌خدا)ص( نیست که امروز، تو به نام همین دین، برجای پیامبر 
تکیه زده‌ای؟ اگر دین پیامبر و علی نبود، شرافت تو و پدرانت در همان 
زحمت‌های طاقت‌فرسای بیابانگردی و مسافرت‌های زمستانی و 
تابستانی خلاصه می‌شد ... من فتنه‌ای را بزرگ تر از این‌که تو بر این 
مردم حکومت کنی نمی‌دانم و بزرگ ترین وظیفه‌ای که در برابر دین 
محمد)ص( دارم، این است که تو را رسوا کنم.« البته این تنها باری نبود 
که امام حسین)ع(، تهدیدهای معاویه را با پاسخ‌های دندان شکن، 
جواب می‌داد. مرحوم پیشوایی در کتاب خود آورده است: »در دوران 
10 ساله امامت امام حسین)ع( که آن حضرت در صحنه سیاسی با 
معاویه روبه‌رو بود، نامه‌های متعددی بین او و معاویه رد و بدل شده است 
که نشانه موضع‌گیری سخت و انقلابی امام حسین)ع( در برابر معاویه 
است. امام)ع( به دنبال هر جنایت و اقدام ضداسلامی معاویه، او را به 

شدت مورد انتقاد و اعتراض قرار می‌داد.«

عشق به مردم و انسانیت      ▪
امام حسین)ع( با فقرا و محرومان، بسیار مهربان و بخشنده بود. ابن 
سعد در »طبقات الکبری«، روایتی را از »ابوبکر بن محمد بن حزم« 
در این باره نقل می‌کند و از قول او می‌نویسد:»امام حسین)ع( از 
کنار صفه‌ای می‌گذشت. در آن حال مشاهده کرد که گروهی از فقرا 
مشغول خوردن غذایی هستند. آن ها از حضرت خواستند تا همراهی 
شان کند. امام)ع( فرمود: خداوند متکبران را دوست ندارد. آن‌گاه 
از اسب پیاده شد و با آن ها غذا خورد، سپس به آن ها فرمود: شما 
مرا دعوت کردید و اجابت کردم، حال من شما را دعوت می‌کنم و 
شما اجابت کنید. آن‌گاه حضرت آن فقرا را به منزل بردند و مهمان 
کردند.« افزون بر این سجایای اخلاقی، امام حسین)ع( از هر فرصتی 
برای آموزش دادن معارف دینی به مردم استفاده می‌کرد و مجلس 
درس آن حضرت در مسجد النبی)ص(، محل اجتماع اصحاب فضل 
و خرد بود. این مجالس حتی مورد تعریف و تمجید دشمنان امام)ع( 
نیز قرار می‌گرفت. معاویه، در این باره گفته‌بود:»همین که به مسجد 
پیامبر)ص( وارد شدم، حلقه‌ای از مردمی را دیدم که گویی پرنده بر 
سر آن ها نشسته است. دانستم که بر گرد اباعبدا... نشسته‌اند، هیچ 

گونه سستی و شوخی در آن جمع نبود.«

رودسری – ابی‌نعیم اصفهانی، محدث شهیر 
امام  از  »حلیةالاولیاء«،  کتاب  در  اهل‌سنت 
ــاد)ع( بــا عــبــارت »زیــن‌الــعــابــدیــن و منار  ــج س
القانتین، کــان عابداً وفیاً و جــواد حفیاً« یاد 
می‌کند و محمد بن احمد ذهبی، در کتاب »سیر 
اعلام النبلاء« درباره آن حضرت می‌نویسد: »به 
راستی که به سبب شرافت، دانش، معرفت و 
اندیشه بی مانندش، شایسته امامت و رهبری 
بود.« بی‌تردید، این سجایای والای اخلاقی و 
انسانی، در کنار دعاهای روح بخش و سرشار 
از آمــوزه‌هــای نــاب اســامــی، نقش مهمی در 
گسترش آموزه‌های اصیل اسلامی، در دوران 
پراختناق اموی داشت و بیش از آن، سبب توجه 
و شیفتگی همه مسلمانان، در تمام قــرون و 
اعصار، به فضایل بی‌بدیل سیدالساجدین)ع( 

شده‌است.

توصیف فَرَزدَق شاعر      ▪
فَــرَزدَق، شاعر معروف عرب، در قصیده‌ای که 
شهرت فراوانی دارد، به بیان گوشه‌ای از فضایل 
بی‌بدیل امــام زین‌العابدین)ع( مــی‌پــردازد و 
می‌سراید:» او که تو نمی‌شناسی، همان کسی 
است که سرزمین بطحا جای گام‌هایش را می 
شناسد و کعبه و حّــل و حــرم در شناختن او، 
همدم و هم قدم اند/ او فرزند بهترینِ تمامی 
بندگان خداست؛ او همان شخصیت منزه از 
هر آلودگی و زشتی و پیراسته از هر عیب و علت 
و مبرا از هر تهمت و کاستی و کوه بلند علم و 
او  ــت/  فضیلت و خورشید عظیم هدایت اس
فرزند فاطمه)س( است؛ اگر تو راجع به نسب 
او جهل داری بــدان که او همان کسی است 
که با جــدّش، سلسله انبیا ختم شده/ این که 
گفتی: این کیست؟ باعث کاستن از عظمت 
و جلوه جلال و شکوه شخصیت او  نمی‌شود، 
زیــرا، آن کسی که تو او را نمی‌شناسی، عرب 
و عجم، هر دو او را به خوبی می‌شناسند/ هر 
دو دستش ابــری فَیّاض و رحمت‌گستر است 
که باران فیض را فرو می‌بارد و جود و عطایش، 
نمی‌پذیرد.« ظاهراً فرزدق  کاستی  هیچ‌گاه 
این قصیده شورانگیز را در پاسخ به بی‌احترامی 
هشام بن عبدالملک، خلیفه ستم‌پیشه اُموی، به 
امام سجاد)ع( در مسجدالحرام، سروده است. 
ابن‌عماد، محدث و عالم حنبلی، پس از آوردن 
ــرزدق در کتابش، »شــذرات الذهب«،  شعر ف
می‌نویسد:»هنگامی که هشام این قصیده را 
شنید، برآشفت و فرزدق را زندانی کرد. علی 
بن حسین)ع(، 12 هزار درهم ]به عنوان صله[ 
برای فرزدق فرستاد، اما او نپذیرفت و گفت: 
من به خاطر خداوند مدح گفتم و پاداشی طلب 
او پیغام  امــام زین‌العابدین)ع( به  نمی‌کنم. 
داد: ما اهل‌بیت، زمانی که مالی را به کسی 
بخشیدیم، باز نمی‌ستانیم. آن‌گاه فرزدق صله 

علی بن حسین)ع( را پذیرفت.«

محبوب قلب‌های علما و محدثان      ▪
ابی‌نعیم اصفهانی در کتاب خود آورده‌است که 
شهاب زُهــری، محدث مشهور اهل‌سنت، که 
روزگاری در مدینه، از امام علی بن حسین)ع( 
روایاتی فرا گرفته و محضر آن حضرت را درک 
کرده‌بود، هرگاه سخنی درباره امام سجاد)ع( 
می‌شنید، می‌گریست و می‌گفت:»او سرور و 
پیشوای عبادت‌کنندگان است.« علی بن عیسی 
اربلی در »کشف‌الغمه« می‌نویسد که زُهری 
بارها گفته بود »کسی را از اهل‌بیت پیامبر)ص( 
حسین)ع(  بن  علی  از  برتر  که  نمی‌شناسد 
باشد.« محمود بن عمر زمخشری، محدث و عالم 
معتزلی، در کتاب خود، »ربیع‌‌الابرار«، از معرفت 
و عبادت امام سجاد)ع( بسیار سخن گفته‌است. 
او می‌نویسد که شبی امام)ع( برای اقامه نافله 

شب برخاست و دســت خــود را بــرای وضــو در 
آب فرو برد، »ثم رفع رأسه إلی السماء و القمر و 
الکواکب، ثم جعل یفکّر فی خلقها حتی أصبح 
و أذن المؤذّن و یده فی الماء؛ سپس سرش را 
به سوی آسمان و ماه و ستارگان بلند کرد و در 
آفرینش آن ها به تفکر پرداخت تا آن که صبح شد 
و مؤذن ندای اذان را سر داد، در حالی که دست 

آن حضرت هنوز در آب بود.«

پیشوای نیایشگران و پشتیبان محرومان      ▪
ابن‌شهرآشوب ساروی در کتاب مشهور خود، 
»المناقب«، روایتی از امام صادق)ع( نقل کرده‌ 
که فرموده‌است:»هنگامی که امام‌سجاد)ع( 
نبود.  او  مانند  کسی  می‌ایستاد،  عبادت  به 
رنگ چهره‌اش به سبب شب‌زنده‌داری پریده 
و چشم‌هایش از شدت گریه سرخ شده، پایش 
به سبب ایستادن در محراب ورم کرده بود و بر 
پیشانی مبارکش، آثار سجده دیده می‌شد. هر 
کس او را به این حال می‌دید، متأثر می‌شد و 
می‌گریست.« با این حال، این کثرت عبادت، 
ــدا غافل  آن حضرت را از احـــوال بندگان خ
نمی‌کرد. رسیدگی به محرومان و فقرا، یکی 
از بخش‌های مهم زندگی امام‌سجاد)ع( بود. 
ابی‌نعیم اصفهانی می‌نویسد:»لما مات علی 
بن الحسین، فغسلوه، جعلو ینظرون الی آثار 
سواد، بظهره. فقالو: ماهذا؟ فقیل: کان یحمل 
جرب الدقیق لیلا علی ظهره، یعطیه فقراء اهل 
المدینه؛ هنگامی که امام سجاد)ع( به شهادت 
رسید، در زمان غسل دادن پیکر مطهرش، آثار 
کبودی بر پشتش و شانه‌اش دیدند. پرسیدند: 
این‌ها چیست؟ گفتند: او شبانگاه کیسه‌های 
غذا و آرد را بر پشتش حمل می‌کرد و آن ها را به 

فقرای شهر مدینه می‌داد.«

مهربانی با مردم      ▪
امام سجاد)ع( با وجود داشتن آن جایگاه بلند، 
خود را برتر از دیگران نمی‌دانست. آن حضرت 
با محرومان و بردگان نشست و برخاست می‌کرد 
و آن را عملی می‌شمرد که رضایت خداوند را در 
پی دارد. ذهبی می‌نویسد: »علی بن حسین)ع( 
با مرکبش از مکه خارج شد و در راه، همنشین 
برده‌ای به نام أسلم بود. به او گفتند: قریش تو 
را دعوت کرده‌است و تو با غلامی از بنی‌عدی 
می‌نشینی. آن حضرت فرمود: مرد با کسی 
همنشین می‌شود که برای او منفعتی)رضای 
خــدا( در پی داشته باشد.« کلینی در کتاب 
شریف »الکافی« نقل می‌کند که امام سجاد)ع(، 
در پاسخ به طعنه بدخواهان به ایشان، به دلیل 
همنشینی با محرومان، فرموده‌بود: »خداوند 
هر پَستی را با اسلام به بلندی تبدیل و هر نقصی 
را با آن کامل و هر لئیمی را در پرتوی آن کریم 
کرد. پس هیچ فرد مسلمانی پست نیست و جز 

جاهلیت را پستی نتوان نامید.«

حیات طیبه سیدالشهدا)ع( به روایت مورخان شیعه و اهل‌سنت
  گزارش‌های برگزیده از آثار مهم تاریخ‌نگاران و محدثان برجسته جهان اسلام درباره سیره فردی و اجتماعی امام حسین)ع(

جهان اسلام شیفته فضایل سیدالساجدین)ع(
  امام سجاد)ع(، افزون بر عرصه دعا و مناجات، به واسطه سیره الهی فردی و 
اجتماعی خود، در میان همه مسلمانان از محبوبیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود 

محبوبیتی که طی قرن‌های بعد و تا امروز، در حافظه تاریخی آن ها باقی ماند

نوائیان - حضرت عباس بن علی)ع(، چهره پرفروغ 
و از قهرمانان بزرگ آوردگاه نینواست. آن‌حضرت، 
سالار رشید سپاه اباعبدا...)ع( و علمدار لشکرِ 
ســرور جوانان اهل بهشت بــود. بزرگمردی که 
روز جمعه، چهارم شعبان سال 26هـ.ق، در شهر 
مدینه متولد شد. مادرش بانویی باتقوا و شجاع 
به نام فاطمه، دختر حزام بن خالد، از قبیله بنی 
کلاب، ملقب به »ام البنین« بود. عبدا...مامقانی 
در جلد دوم کتاب »تنقیح المقال«، درباره ازدواج 
امیرالمؤمنین)ع( با ام‌البنین می‌نویسد:»روایت 
شده است که امیرالمؤمنین)ع(، از برادرش عقیل، 
که به علم انساب عرب آگاه بود، خواست تا همسری 
با نسب برای او برگزیند تا برای او پسری شجاع به 
دنیا آورد که یار و یاور پسرش حسین)ع( در کربلا 
باشد. عقیل به ایشان گفت که با ام البنین کلابی 

ازدواج کند، چرا که در میان عــرب، شجاع‌تر از 
اجداد او سراغ ندارد.« »باقر شریف القرشی« در 
کتاب »العباس بن علی)ع(؛ رائد الکرامه و الفداء فی 
الاسلام«، به نقل از مورخان، ضمن شرح ماجرای 
ولادت و نام‌گذاری حضرت عباس بن علی)ع(، از 
گریستن امیرالمؤمنین)ع(، هنگامی که قنداقه 
ابوالفضل)ع( را در آغوش می‌گیرد، حکایت کرده 
و نوشته است:»ام البنین به امام)ع( گفت: برای چه 
گریه می‌کنید؟ امام علی)ع( با صدایی که غم در آن 
موج می‌زد، فرمودند: به این دست‌ها نگریستم و 
آن چه را بر آن ها خواهد گذشت به یاد آوردم ... و 
امام)ع( به او خبر داد که چگونه دستان فرزندش در 
راه یاری اسلام و دفاع از برادرش قطع خواهد شد.« 
حضرت ابوالفضل العباس)ع(، 14 سال بیشتر 
نداشت که پدر بزرگوارش، امام علی)ع( به شهادت 

رسید. آن‌حضرت در 24 سالگی، شاهد شهادت 
مظلومانه برادرش امام مجتبی)ع( بود. پس از آن، 
حضرت ابوالفضل)ع( همراه و همرزم امام زمان 
خود شد و مانند گذشته، مورد احترام و توجه ویژه 
امام حسین)ع( قرار داشت.  درباره جایگاه والای 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( نزد سیدالشهدا)ع(، 
روایات فراوانی نقل شده است. عباس بن علی)ع(، 
تا روز عاشورا از امــام حسین)ع( جدا نشد و در 
آن روز سخت و صعب، افتخار علمداری سپاه 
سیدالشهدا)ع( را برعهده داشت. به نوشته سید بن 

طاووس در »لهوف«، زمانی که همه یاران امام)ع( 
به شهادت رسیدند،  تشنگی امام)ع( شدت یافت، 
ایشان بــرای دسترسی به آب به سمت بلندای 
مشرف بر فرات حرکت کردند و برادرشان عباس، 
همراه و جلوتر از امام)ع( در حرکت بود. هنگامی که 
به نهر نزدیک شدند، دشمن آن ها را محاصره کرد.  
سپس عباس)ع( را از امام حسین)ع( جدا کردند 
و بر او از همه طرف هجوم آوردنــد و به شهادتش 
رساندند. امــام حسین)ع( در شهادت بــرادر به 
سختی گریست. شیخ صــدوق، در کتاب شریف 
»خصال«  می‌نویسد:» امــام زیــن العابدین)ع( 
فرمود: خدا ]عمویم[ عباس را رحمت کند که از 
خود گذشتگی و فداکاری کرد تا آن جا که هر دو 
دستش بریده شد؛ خدای تعالی به عوض آن ها دو 
بال او را عطا فرمود که با فرشتگان بهشت در پرواز 
است چنان که با جعفر بن ابی طالب هم چنین 
کرده بود و عباس را نزد خدای تعالی مقامی است 

که همه شهیدان در روز قیامت آرزوی آن کنند.«

گروه اندیشه - طلیعه ماه شعبان که فرا می‌رسد، دروازه‌های 
رحمت گشوده می‌شود، شادی کائنات را در بر می‌گیرد، طلیعه 
شعبان، با طلوع سه نور پیوند دارد، سه نوری که راهنمایند برای 
بندگان حقیقت‌جو، سه نوری که پرچمدار هدایت اند برای نوع 
بشر، سه نوری که انسانیت را معنا می‌کنند و دست مؤمنان به 
عدالت را می‌گیرند برای رسیدن به سر منزل مقصود. در طلیعه 
شعبان، خورشیدِ تا ابد تابان حسین)ع( بر افق انسانیت و عدالت 
درخشیدن می‌گیرد؛ تابش آفتاب پرفروغ وجــود اباالفضل 
العباس)ع(، اسوه وفاداری و شجاعت، بر آسمان بی‌کران حقیقت 

آغــاز می‌شود و شمس طالع وجــود پرعظمت شهریار نیایش، 
حضرت امام زین‌العابدین)ع(، بر سپهر عبودیت پرتو افشانی 
می‌کند؛ »نورُ عَلی نور«. کدام واژه می‌تواند این زیبایی مطلق را معنا 
کند؟ کدام زبان قادر است در ستایش چنین نعمت‌های جاویدانی، 
سپاس گوید پروردگار جهان را؟ ماه شعبان، ماه نزول برکات عالی 
خداوند، ماه زمزمه »هَب لی کَمالَ الِانقِطاعِ الِیکَ وَ انَِر ابَصارَ قُلوبِنا 
بِضِیآءِ نَظَرِها الَِیک«، ماه تهجّد و توبه و ماه آماده شدن برای ضیافت 
بزرگ الهی است؛ ماه ولادت منجی عالم بشریّت است. فرا رسیدن 

این ماه و اعیاد بزرگ آن را به همه شما خوبان، تبریک می‌گوییم.

ابوالفضل العباس)ع(؛ گنجینه مردانگی و شرف


